
مسیح الوی انسان کامل، خدای کامل!
گاه ما باورمند مسیح، “عیس” را بعنوان انسان کامل در مفهوم کل توصیف م کنیم و سربسته
م گوئیم: چون آدم اول مرتب گناه شد و منظور خدا، از انسان که کامل آفریده بود برآورده نشد، پس
مسیح را فرستاد که پاک و ب خطا زندگ کرد! ب آنه به جانبازی او بر صلیب و خون که در راه بشر
ریخـت سـخن بـوئیم! بـا وجـودیه انجیـل هـای چهارگـانه فقـط بشـرح زنـدگ مسـیح نپرداختـه انـد، امـا
در شرح ” تثلیث” سرشت خدائ ر شخصیت برجستۀ اوست! گاهروشن مضامین آنها بقدر کاف
مسیح را در انسان کامل توضیح م دهیم که آنهم برای فردی نا آشنا به این فرمول، یعن آنچه ” روح
القدس” برای ایماندار مسیح آشار کرده برای دیران کارائ ندارد! اما بررس موشافانۀ زندگ مسیح
در انجیل ها م آموزد که “او” در عرصۀ « تئوری و عمل» الوی انسان کامل بود! پطرس راجع به
استاد و مقتدای خود نوشت او سرمشق برای ما شد تا در پ اش روان شویم ( اول پطرس ۲ :۲۱ )
مسیح گوشه گیر، مرتاض و تارک دنیا نبود و این شیوه را هیچاه تبلیغ نرد ( مت ۸ : ۲۰و ۲۲ ) او در
ام مصیبت بیاری آنها مکرد. ( لوقا ۵ : ۲۹ )! او غمخوار مردم بود و هن شادی مردم شرکت م
شتافت، وقت دوست خود ایلعاذر را از دست داد در این غم با خانوادۀ او شری شد.( انجیل یوحنا ۱۱
: ۳۳ – ۴۴ ).او موقعیت مردم را کامل درک م کرد و تعلیم م داد همانونه رفتار کنید که م خواهید
با شما رفتار شود، با جذام ها که قیافه ای ترسناک داشتند ارتباط داشت! جذامیها، مانند « بیماران
وجود دارد که م ردند. هنوز اصطلاحایدزی» زمان ما بودند که مردم از تماس با آنها پرهیز می
گوئیم: ” فلان منو دید “جیم” شد فر کرد جذام داریم” اما مسیح وقت این افراد مطرود را م دید”جیم”
نم شد برعس، م ایستاد و به آنها دلرم م داد، آنها را لمس م کرد. ی از آنها به التماس گفت:
سرور من! اگر بخواه، م توان مرا پاک سازی! مسیح ب درن دست خود را دراز کرده و او را شفا
از آنها کورشده و جائ بودند. و بعلت پیشروی مرض، خیل ها، بیماران منزوی و ترسناک داد! جذام
کشیدند، اما مسیح م بود و بجای حرف زدن زوزه م دیدند، از صورتشان تنها حفره ای باق را نم
ایسـتاد و بـه آنهـا تـوجه مـ کـرد! زنـان گناهـار بـا شنیـدن اسـم مسـیح قـوت قلـب مـ گرفتنـد! آنهـا نیـز
یر، از زمرۀ ناپاکان بحساب آمده و دیوزدگانمتروکین” روزگار خود بودند که در جامعۀ خشن و سخت“
مجرم محسوب م شدند! مقدس نماهای متظاهر برای نابودی آنها نقشۀ کشتن و سنسار م کشیدند تا
جامعه را به اصطلاح از لوث وجود آنها پاک کنند! عیس موقعیت این زنان را تشخیص م داد و خطر
نابودی آنهارا حس م کرد و با ناه گرم به آنها قوت قلب م داد ( لوقا ۷ : ۳۷ – ۵۰)! او کس را
محوم و داوری نم کرد و خوب م فهمید زندگ در اجتماع گناه آلود با مناسبات ناعادلانه جزء فقر
و بیاری، فحشا و معصیت دستآورد بهتری ندارد. وقت زن روسپ پاهای او را با اش شست و با
عطر خوشبو کرد چون به نیت زن آگاه بود به او گفت: ای زن بسلامت برو، ایمانت تو را نجات داد! این
تشویق باعث شد تا زن برانیخته شده و روش زندگ خود را عوض کند! “عیسای مسیح” وظیفه شناس
و مسئولیت پذیر بود! بسیاری عقیده دارند که “یوسف پدر”، در جوان فوت کرد و مسیح بحرفۀ پر
زحمت و کم درآمد نجاری روی آورد، تا مخارج خانواده و مادر خود را تامین کند( مرقس۶ : ۳ ). حت
درواپسین نفس با حس وظیفه شناس، سرپرست مادر یعن “مریم مقدس” را به یوحنای حواری سپرد.
ه در دنیای یهود ورود آنها بمجامع روحانعیسای مسیح بوجود و حضور کودکان اهمیت میداد، جائی
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منع بود، حت در جهان پیشرفتۀ یونان حضور کودکان درمعابد و شرکت در گردهم آئ بزرگان با اکراه
پذیرفته شده و مرسوم نبود! اوشخص عادل بود و بین شاگردان خود تبعیض قائل نم شد و هنام که
پسران زبدی درخواست کردند تا مقام ویژه در حاکمیت خدا داشته باشند، با وجودیه شاگردان خود
را بسیار محبت م کرد اما حاضر به دادن امتیاز* و رانت غیرمشروع به خویشاوندان خود نشد.( مرقس
۱۰ : ۳۵ – ۴۰ )! او آدم آزادمنش و طرفدار تعامل و بیان آزاد بود و هرگز عقیدۀ خود را بشاگردان
۱۵ – ۱۳ : ۱۶ ار خود را در حضور او بیان کنند.( متس “آنها” آزاد بودند تا افکرد. برع تحمیل نم
)! او طرفدار تنوع و شیوه های فر و رفتارهای برآمده از خصلت های پاک انسان بود و تیپ های
مختلف را بعنوان شاگردان انتخاب کرد! او جلوتر از زمان فر میرد! در حضور او زنان م نشستند و
آموزش م دیدند و ضعیف و ناقص العقل بحساب نم آمدند، و دراین مورد دیدگاه بسیار پیشرفته
داشت. وقت شیخ های سختیر و جامعۀ متعصب “بزنان” بچشم حقارت ناه م کردند مسیح ثابت کرد
که این ناه، شایسته زن نیست بله “انسان بودن” شامل زن و مرد است. و زن نباید جنس دوم شمرده
شود! اولین باری که عیس خود را بعنوان “نجات دهنده” معرف کرد به ی زن بود ( یوحنا ۴ : ۷ – ۲۶
)! او مایل نبود که زن وقت خود را در آشپزخانه سپری کند، بله طرفدار آموزش شایسته زنان برابر با
مردان بود. ( لوقا ۱۰ : ۳۹ – ۴۲ )! حت اولین کس که بلافاصله پس از”رستاخیزاو از مردگان” به
افتخار دیدنش نائل آمد زن بود بنام مریم مجدلیه که مسیح برادرش را از مرگ نجات داده بود. مسیح به
زد. برای او صورتبندی اجتماع دامن نم گذاشت و به اختلاف قوم ان و” رومیها” احترام مانبی
و سنت های غلط و قرادادی اهمیت نداشت و اقلیت و اکثریت در نظر او ب معن بود! به سامری ها که
گذاشت که برای اکثریت یهود احترام قائل بود! برخ شدند به همان شیوه احترام م نجس” خوانده م“
نقاشان در اثرهای خود مسیح را مردی تیده و نزار بتصویر کشیده اند، در حالیه او خطیب مقتدر و
کوشنده ای نستوه برای ترویج و آموزش کلام خدا بود و برای اینار فاصلۀ شهرها را پیاده م پیمود.
انجیلهــا او را مــردی شجــاع و بــا غیــرت توصــیف مــ کننــد کــه دوبــار بســاط تــاجران و کبــوتر بــازان و
چوبداران معامله گر را از معبد اورشلیم بیرون ریخته است. ( مرقس ۱۱ :۱۵ – ۱۷ و یوحنا ۲ : ۱۴ –
۱۷ )! وقت سربازان برای بازداشت او م آیند با شجاعت خود را معرف م کند و همۀ مسئولیت ها را
بعهده م گیرد! و از آنها م خواهد تا اجازه دهند که شاگردان بسلامت بروند. ( یوحنا ۱۸ : ۴ – ۹ )!
“مسیح” بدون چشمداشت مادی بیماران را شفا م داد! خوانندۀ بزرگوار بخوب آگاه است که: هزینه
های پزش و معالجۀ بیماران در جوامع مختلف چقدر سنین و کمر شن است هنوز در بسیاری
بیمارستان ها برای معاینه ای ساده، یا عمل جزئ و سرپائ، مقدم بر هر چیز ابتدا حق ویزیت مطالبه
م کنند و حت مبلغ بیش ازدستمزد بعنوان پیش پرداخت م گیرند! با تاسف باید اضافه کرد: مواردی
پیش آمده که بیمار را گروگان گرفته اند و تا بدهاری او تمام و کمال پرداخت نشده مدیریت بیمارستان
برگ ترخیص بیمار را امضا نرده است. در این شرایط مسیح پس از مداوای بیماران خود که اکثر
بیماران صعب العلاج بودند، نه تنها هزینه ای در خواست نم کرد بله بیشتر مواقع رستاری آنها را
تضمین م نمود و نجات را هم بعنوان جایزه و دلرم به آنها پیشش م کرد! چه بودند و هستند که
ناسپاس و قدر نشناس پس از مداوا، از تشر خش مضایقه م کنند! ول او با طبع بلند، در خور
شاهزادگان، از بیماران شفا یافته انتظاری نداشته و ندارد! “روزگار عجیب است نازنین” وقت در جهان
ما دکتر علف ها و شسته بند های معمول و فالیر های مردم فریب و جراحان زیبائ “منش” و دفتر
و دست دارند برای ملاقات آنها م بایست ازقبل وقت بیری و نزد آشنا و بیانه کلاس بیائ که دکتر
من همان است که بورد تخصص از نا کجا آباد دارد، و اگرخیل خوش اقبال باش که پس از معاینه تو



را بروگان نیرد، صد البته هزار بار جای شرش باقیست. آری برادر: در ی سو عده ای با بیماران
خـود چنیـن مـ کننـد و در سـوی دیـر جهـان کسـ آمـده کـه پیـاده بدیـدن دردمنـدان مـ شتابـد و بـرای
برداشتن بار سنین درد از دوش آنها خست وط طریق را بخود تحمیل م کند!! اکثر مشاهیر و
بزرگان جهان مسیح را الوی کامل اخلاق و معلم کبیرانسانها م شناسند! فرهیختان آکادم یونان
قـرن هـا در پـ آن بودنـد تـا جـامعه ای بسازنـد تـا انسـان ماننـد “مسـیح” محصـول آن باشـد! انسـان بـا
مشخصات انسان کامل! کسیه در عین نداری مستغن، و در اوج خرد و مهارت متواضع است! فلاسفه
وفادار، مهربان کامل، محب یمبودند که شایستۀ نام انسان باشد! با مختصات ح تولید انسان در پ
نیو خصال و متواضع آرام! شاهزاده ای شجاع و قانونمدار، شایسته حومت و امر و نه انسانها،
صلح جو! فلاسفه عقیده داشتند در این صورت آحاد ملت از چنین حاکم مقتدری حقیقت گو وصالح
که رشید وشجاع، مدیر و مدبر و صاحب کرامات است حرف شنوی خواهد داشت، از این رو حومت
او پایدارم ماند! اما مسیح ب اعتنا به امر سلطه و حومت تا آنجا پیش رفت که جدائ کهانت دین و
نهـاد حـومت را بطـور روشـن توصـیه مـ کـرد ( متـ ۲۲ : ۲۱ – ۲۲ )! و وقتـ کـه در مقابـل “پنطـس
پیلاطس” برای بازجوئ قرار گرفت، حاکم روم که نران حومت خود بود از او م پرسد: آیا خود را
پرسد! او در پ اش نیست! حاکم م او ازنوع دنیائ دهد: پادشاه داند؟ مسیح جواب م پادشاه م
چیست! در اینجا مسیح با موضع قاطع از راست و حقیقت دفاع م کند او در پ حقیقت است! او
انسان شجاع، خردمندی متواضع و قانون پذیری ب گناه است و به آنچه گفته وفادار مانده! انسان آش
و لاش شده هنام بازجوئ از بیان “راست” سرباز نم زند!! قریب ۳۰۰۰ هزار سال بعد از این ماجرا،
ی از** برجستان فلسفه و اقتصاد همانند اسلاف خود افلاطون و سقراط م نویسد: ” اگر سجایای
اخلاق ثمرۀ محیط است پس باید محیط را انسان کرد” اما سجایای اخلاق مسیح محصول محیط او
نیست او درجامعه ای رشد کرده که در آن شنجه و اعدام، سنسار و قطع اعضای بدن یعن قصاص
امری عادی است! دراین جامعه قداره بندی و عصیان غوغا م کند! در فضای حومت نظام رم،
ه متظـاهران دیـن فـروش بـرای تـره و شـاهو ظلـم در دسـتور کـار حاکمـان قـرار دارد، جـائی بیعـدالت
وجوهات م پردازند، ول شتر را با بار عقیق و ابریشم چپاول م کنند! جامعه ای عصیانرو انقلاب
زده، محیط چند قطب! که در آن حت انجام آزادانۀ مراسم مذهب ممنوع شده ( لوقا ۱۳ : ۱ – ۱۳ )! و
پرستشاه یهود محل کاسب بورس بازان و کفتربازهای حرفه ای و چوبداران سود جو شده است!
اجتمـاع پـر اعوجـاج بـا پـارادوکس هـائ بغرنـج ونـاعلاج، محیطـ بـا مختصـات جـامعه ای بیمـار، بـا
مناسبات ناعادلانه که دزدی و ارتشاء، فقر و فحشا در آن بیداد م کند! اجتماع که فسق و فجور، رندی
و تیزبازی، نارو زدن، دسیسه و دغل ،ازسجایای محرز و آشارآن است ( یوحنا ۹ : ۲۲ – ۲۳ ، ۳۰ و
۳۴ و لوقا ۱۲ : ۱ – ۳ )! مسیح پیش از ایستادن در حضورپیلاطس در دادگاه محاکمه شده که درآن
مشایخ و کاهنان و کاتبان حضور داشته اند، و در پاسخ به “رئیس قیافا” که پرسیده: آیا تو پسر خدای
متعال هست؟ بروشن گفته: من هستم! و پسر انسان را خواهید دید که در شوه کامل برطرف راست
قوت نشسته، در ابرهای آسمان م آید! حال که در دادگاه دیر مقابل پنطس پیلاطس با تاج از خار،
آورد که این آدم باید همان انسان اه پیلاطس بخاطر مظاهرشده، آن شلاق خورده، با لباس ارغوان
باشد که شارحان و بنیانذاران عدالت اجتماع سالها با چراغ دنبالش بوده اند! و او”پنطس پیلاطس”
در کتابها و دولت‐ شهرهای یونان در پ اش بوده اما این در جامعه ای او را یافته که هیچ چیزآن
سرجای خود نیست! ” این آن انسان” آری این پیلاطس، آن “انسان کامل” را یافته که برای تحقق
گذشته، بال کشیده وبس ”کوشد!. اما مسیح بارها و بارها از هفت شهر “کاملیت انسان حقیقت م



فراتر رفته است! آنچنان که شاگردان در بارۀ استاد خود م گویند: این دیر چونه انسان است! که
قدرت های سرکش طبیعت هم از او فرمان م برند! طوفانها بدستور او آرام گرفته و با نفرین درخت را
خش م کند، این دیر چونه انسان است که بحم او ماه ها بتور صیادان م افتند!! اوخود بارها
گفته: “پسر انسان” نیامده تا کس را محوم کند، بله جهان را نجات دهد! آنه قادر است گناهان شما
را بیامرزد من هستم! من راه و راست و حیاتم! هیچ کس نزد خدا، جزء بوسیلۀ من نم آید! هرکس مرا
شناخت خدا را شناخته است. تنها توسط من م شود بخدا رسید! من نور جهانم هرکس مرا بشناسد در
ه عطش حقیقت جوی شما را مافتد! هرکه مرا دیده، فرستندۀ مرا دیده،! من آب حیاتم! آبی نم تاری
نشاند من هستم! قبل از ابراهیم من بودم! من اول و آخر هستم! الف و یای عالم هست من هستم! آنه
یرد من هستم! من و خدا یتواند جانش را بدهد و باز پس ب ه مکند من هستم! آن مرده ها را زنده م
هستیم! هرکه مرا دیده خدا را دیده است.! و هر چه بنام من طلب کنید خواهید یافت! هرکه مرا دید و
بمن ایمان آورد حیات جاودان دارد و در قیامت او را بر م خیزانم! پس درنام من بخواهید تا شادی
شما کامل گردد! تمام قدرت چه در آسمان و چه در زمین بمن داده شده پس در نام من درخواست کنید
که بشما داده خواهد شد. در نام من دیو ها م گریزند و در نام من سموم و زهر بر شما اثری نخواهد
داشت! من نان حیاتم! مرا تصدیق کنید من همان مسیح موعود هستم!! یحیای پیغمبر که خود مبشر
آمدن مسیح است در زندان دچار ش شده پس دو نفر از شاگردان خود را نزد مسیح م فرستد تا
م نزد عیس یا هنوز باید منتظر او باشیم؟ آن دو شاگرد وقت بپرسند آیا تو همان مسیح موعود هست
رسند که او در حال شفای افلیج ها، کورها و بیماران است و ارواح پلید را از وجود دیوزدگان اخراج م
کند! آنان سوال یحی را بعرض او م رسانند! عیس در جواب م فرمایند: نزد یحی باز گردید و آنچه
دیدید و شنیدید برای او بیان کنید که: چونه نابینایان بینا م شوند، لن ها راه م روند، جذام ها شفا
م یابند، ناشنواها م شنوند، جذام ها مداوا م شوند، و مرده ها زنده م گردند! و فقرا پیغام
نجاتبخش خدا را م شنوند، سپس به او بوئید خوشابحال کس که بمن ش نند! ( لوقا ۷ : ۱۸ – ۲۳
)! این وضع یحیای پیغمبر بود که عیس در باره اش فرمود: تا بحال هیچ انسان بزرگتر از یحی خلق
نشده! اکنون منادی آمدن مسیح، به مسیح بودن عیس ش کرده، وضع دیر شاگردان بهنام دستیری
مسیح نه تنها بهتر از یحی نیست، بله بمراتب بدتر است!” تومای شاک” کماکان مردد مانده! پطرس
که او را خداوند خطاب م کرد، قبل از سپیده صبح منر ارتباط با او شده، مرقس بوشه ای گریخته،
دوستش ایلعاذر که او را از مرگ نجات داده حت پای صلیب حضور ندارد! اما عیس بهمۀ مرددان و
شاکان قول داده که پس از مرگ برم خیزد تا ش ها در مورد او برطرف شود! هنامیه شاگردان
مرگ کامل او را بر صلیب مشاهده کردند و ” خونابۀ” جاری شده در اثر نیزه، که مرگ مغزی و قلب او
را تائید م کرد، بچشم دیدند و پس از سه روز دوباره او را زنده یافتند و “توما” زخم های او را معاینه
کرد، بل تردید ش زائل شد وبا اطمینان ایمان آورد که او مسیح و خدای متبارک است که پس از مرگ
اکنون در میان زندگان م خرامد! این واقعه و عروج او، و سپس «نزول روح القدس” آنچنان امیدی در
دل شاگردان نسبت به آیندۀ پرشوه که منتظرشان بود بوجود آورد که حاضر شدند جان ناقابل خود را
در راه او بدهند و اکثرا به شنیع ترین و خشونتبارترین مرگها تن دادند! آنها شاهدان زندۀ انسان کامل و
خدای متبارک شدند که پیشتر نسبت به آن ش کرده بودند! و چون روح القدس بر آنها قرار گرفت
تمام صحنه های همراه با مسیح و حایتها برآنها آشار شد! مسیح به آنها اطمینان داده بود که
معجزات شفت انیزتری انجام خواهند داد! و چون سایۀ آنها بربیماران م افتاد شفا م یافتند! در
روزگار ما چون گذشته ای نه چندان دور، این تردیدها هنوز ممن است حت میان ایمانداران پیدا شود!



نمونۀ آن ایمانداران شهر کولس است که تحت تاثیر فلسفۀ یونان و آموزش انحراف، ایمان آنها کم تاب
برداشته بود و باور آنها نسبت به خدا بودن کامل مسیح لن م زد! پس چاره را در آن م بینند که
شبان خود “اپافراس” را نزد پولس بفرستند که سؤال کند: مسیح کیست؟ آیا او تنها ی انسان بود یا
ذات خداوندی داشت! اپافراس به ملاقات او م رود و پولس رسول در نامه ایه م نویسد، از حقایق
دارد تا تردید های اعضای کلیسا را راجع به مسیح بر طرف کند! پولس زندان اندهنده ای پرده بر مت
پس از سلام و تشویق جماعت کولس به آنها م نویسد : هشیار باشید که کس با فلسفه های باطل
ایمان و شادی روحان را از شما نیرد، نظرات غلط و پوچ ایشان بر افار و عقاید مردم استوار است نه
بر فرمایشات و تعالیم مسیح! در مسیح “طبیعت و ذات اله بطور کامل” در ی بدن انسان ظاهر شده
است زیرا خدا اراده فرمود: “الوهیت کامل” در وجود فرزندش قرار گیرد. بنابر این وقت مسیح را داریم،
خـدا را داریـم ! آمیـن ………………………………. * سـالومه خـواهر مریـم مقـدس و مـادر “یوحنـا و
یعقوب” است، پس این دو پسر خاله های عیسای خداوند هستند! صحفۀ ۵۶۴، راهنمای کتاب مقدس **
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